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The knowledge of jurisprudence is the knowledge of Sharia rulings, which is a 

subsidiary of detailed proofs, and like any other science, knowing the topics and the 

scope of entering into them is one of the basic issues of this knowledge; Now, 

jurisprudence's response to how to regulate relations and relationships in the field of 

culture and its relationship with the civilizational field of Islam can be analyzed in the 

same direction. Despite this, based on the triple foundations of civilized life, its 

association with the existence of a legal framework in social life and the place of 

culture as a fundamental variable in this field, the discussion of the relationship 

between jurisprudence and Islamic civilization is of particular importance. 

Considering the difference in the concept of culture among thinkers on the one hand 

and the breadth of the field of culture on the other hand, the present research has 

emerged as an answer to how to distinguish cultural jurisprudence from other types 

of jurisprudence. Therefore, by using the descriptive-analytical method of documents, 

after explaining the concept of jurisprudence and jurisprudence of culture, he has 

examined the combination of law and jurisprudence as two practical knowledges that 

are close to each other; Then, by explaining the importance of culture in civilization 

and the necessity of civilizing the law, he ruled that the law must be cultured. With 

rational reasoning and referring to Quranic and narrative sources, he considered the 

civilizational identity of culture to be the distinguishing feature of cultural 

jurisprudence from other branches of mozaf jurisprudence. The fruit of such 

propositions will firstly appear in the field of cultural jurisprudence and secondly in 

the scope of its issues. 
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 علم هر همچون و است تفصيلی ادله از فرعی شرعی احكام به علم فقه، دانش

 این اساسی مسائل جمله از آنها به ورود قلمروی و موضوعات شناخت دیگری،

 حوزه مناسبات و روابط تنظيم چگونگی به فقه گوییپاسخ حال، است؛ دانش

. است تحليل قابل راستا همين در نيز اسلام تمدنی حوزه با آن نسبت و فرهنگ

 چارچوب وجود با آن تلازم تمدنی، حيات گانهسه مبانی این، براساس وجود با

 این در اساسی متغيری عنوان به فرهنگ جایگاه و اجتماعی زندگی در قانونی

 پژوهش. یابدمی ویژه اهميتی اسلامی تمدن با فرهنگ فقه نسبت از بحث حوزه،

 و سویک از اندیشمندان ميان فرهنگ مفهومی اختلاف به توجه با حاضر

 فقه تمایز چگونگی به پاسخ مقام در فرهنگ از سوی دیگر، حوزه گستردگی

 روش از گيریبهره با لذا است؛ برآمده مضاف فقه انواع سایر از فرهنگ

 و حقوق تلازم فرهنگ، فقه و فقه مفهوم تبيين از پس اسناد، تحليلی -توصيفی

 است؛ نموده بررسی را یكدیگر به نزدیک و کاربردی دانش دو عنوان به فقه

جزئيت فرهنگ در تمدن و لازمه تمدنی بودن قانون، حكم به لازمه  تبيين با آنگاه

 بودن قانون نموده است. با استدلال عقلی و استناد به منابع قرآنی و روایی،فرهنگ 

 مضاف فقه هایشاخه از سایر فرهنگ فقه تمایز وجه را فرهنگ تمدنی هویت

ای اولاً در گستره فقه فرهنگ و ثانياً بر محدوده ثمره چنين گزاره .است دانسته

 مسائل آن نمایان خواهد شد.

 مضاف، فقه فرهنگ، قلمرو فقه، تمدن اسلامی، ضرورتفقه گان: واژکلید
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 مقدمه

در اما  ؛گوناگونی قرار گرفته استهای مورد بررسی ،از آنبرخوردار  تنوع ن و روابط ميان شهروندان با تمامزندگی اجتماعی انسا

توجه و مورد  ،آن بوده استکه شایسته چنانآن منحصر به فردشرغم جایگاه روابط فرهنگی شهروندان علیمندسازی نظام ،این ميان

)ر.ک: آوتویت  کندمنتقدانه انكار میفرهنگ که مدیریت فرهنگی را نگاه ساختارناپذیری به بسا چه .قرار نگرفته است گرانشتحليل پژوه

های فراوانی مواجه با چالشرو که چنين نگاهی اما بدان ؛دانستاز جمله اسباب چنين غفلتی  را بتوان (702-693ص  ،1392و باتامور، 

سازی جوامع بشری و ایجاد انضباط اجتماعی در روابط به هر طریق مدنی ؛در این فقدان به حساب آید سببی دربرگيرندهتواند نمی است،

این روابط از نگاه قانونی و حقوقی است که در این ميان فرهنگ و روابط و مناسبات مرتبط با آن مقتضی بررسی  ،آنمختلف و مناسبات 

 ،وضع قوانين کارکرد حقوق موضوعه و فلسفهبا توجه به  ،بنابراینشمار آورد؛  به روابط اجتماعیهای ترین شاخهیكی از مهمتوان را می

اسباب تواند میتی است که غفلت از آن ضرور ،مشخصیک ساختار حقوقی  اساسروابط فرهنگی برفرهنگ و مندسازی نظاماثبات 

 ادعایی فوق و صرفاً. اکنون فارغ از مبانی و آثار فراهم آوردرا فرهنگی فرهنگی و برونهایی در نظام فرهنگی و تبادلات دروننابسامانی

 پردازیممكتب فقهی اماميه به عنوان یكی از مكاتب حقوقی می درفقه فرهنگ  جایگاهفرهنگ و حقوق به بررسی  در مقام اثبات ملازمه

 های فقه مضاف دست یابيم.تا در پرتوی آن به وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه

است که فقه مدعی تنظيم آن است و بدان مرتبط کارکردی  بهشهروندی برخوردار است، اینكه جامعه از چه مناسبات رفتاریِ ميان

توجه  لذا ؛یابدفقهی آن اهميت بسزایی می، فهم ثرندمؤگيری آداب و رسوم جامعه بر شكلدر بستر زمان سبب که این مناسبات رفتاری 

در همين راستا ؛ مند نموده استبه چنين جایگاهی برخی پژوهشگران را به فهم فقهی از فرهنگ و حل برخی مسائل مرتبط با آن علاقه

های تواند بيانگر موضوع مسائل فقه فرهنگ باشد، در مرزبندی فقه فرهنگ از سایر شاخهفهم موضوعات چالشی این حوزه، ضمن آنكه می

بهمئی ) شوداینكه تلاش گردیده تا نسبت به مميزی فرهنگی و فهم فقهی از آن اقدام  ،برای مثال کند.نقش موثری ایفا میفقه مضاف نيز 

های و حتی برخی حوزه (1393 ،)مبلغی گيرداحكام فقهی رسانه به عنوان ابزار فرهنگی مورد بررسی قرار یا اینكه ( 1400 وهمكاران ،

به لحاظ موضوعی ای برای استنباط فقهی شده است، همگی لهمسئ (1388 ،)موسوی بجنوردی و شهيدی تر فرهنگ همچون موسيقیخاص

. مسائل فوق و بسياری از مسائل دیگر کرد فقه در این خصوص بوده استرو کاشهروندی با همين رویكرد برقراری مناسبات رفتاری ميان

، حضور زنان در صحنه نمایش (1381)الهامی، سازیبا دگراندیشان، مجسمه همچون مناسبات رفتاری و ارتباطی( 1394)فاضل لنكرانی 

، احداث و تعمير (1398)سروش و آیتی،  ها با جنس مخالف، خوانندگی زنانو ارتباط کلامی و احساسی آن ها براساس متن نمایشنامه

هایی با ژانرهای مختلف بویژه مسلمان در سناریوها و فيلم، پوشش زنان غير (1401)نوریان و نجم آبادی  ابنيه معابد دینی غير مسلمانان

؛ حضور و عضویت در نهادهای (1394؛ زهروی و احمدزاده 1396)ناطقی  ها مجازیتعاملات فرهنگی در شبكهنامه، ژانر درام و زندگی

متخاصم یا غير مسلمان، جملگی های گذاری غيرمسلمانان، دریافت بورس تحصيلی از دولتفرهنگی تحت مدیریت و سرمایه-علمی

وضوعات گيرند. نگاهی اجمالی به این مموضوعاتی هستند که هریک در فقه فرهنگ در راس یک مساله فقهی بوده و محل بحث قرار می

های فقه تواند حلقه اتصال همگی آنها به یكدیگر بوده و وجه مميز فقه فرهنگ از سایر شاخهدهد که میاز یک نقطه اشتراک گواهی می
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د شناخت و تفهيم آن بر آمده است تا در سایه دریافت آن مضاف باشد. این نقطه اشتراک، همان مبنایی است که پژوهش حاضر درصد

 دامنه حقوق، تكاليف و احكام حوزه فرهنگ به صورتی ویژه و تخصصی بررسی و تحليل شود.

 های نوینکارکرد بادانشی  فقه،. 1

 علم » عبارت است از و در اصطلاح، (2243، ص6، ج1407)جوهری،  مطلق فهم یا فهم دقيق مسائل نظری استفقه در لغت به معنای 

به معروف و نهی از منكر( که  جهاد و امر -امور اداری -جزا –دادرسی  –عقود و ایقاعات  -به قوانين اسلامی )شامل مقررات عبادت

با توجه به ماهيت  (504، ص1396)جعفری لنگرودی،  .«شودفقه ناميده می ،طور مطلقه ب شد و فعلاًفقه اصغر ناميده می ،پيش از این

پس از ایمان به خداوند متعال و شریعت اسلام و احساس مسئوليت انسان  که یابددر این باور معنا میدر زندگی بشر  ن آنمفهومی فقه، تعيّ

در همه تصرفات و  جایی که تامنطبق سازد های زندگی بر اساس قانون اسلام جنبه هرا در هم یشدر برابر پروردگار، رفتار و کردار خو

 ،ای که دین بدان فرمان داده استهمواره خود را ملزم بداند از وظيفه و اساس آن شریعت عمل کندهای فردی و اجتماعی، تنها برفعاليت

، 4ق، ج1413)شيخ صدوق(،  ؛ ابن بابویه150ص ،5ق، ج1407)کلينی،  )عليهم السلام( بيتبا لحاظ فرمایش اهل لذا ؛پيروی نماید

از  پيروی و به این نكته ملتزم باشد که داردبملات فقيهانه سعی خویش را مصروف یافته از تأدر فهم و عمل به احكام دست (387ص

-دگرگونی اگرچهخواهد بود،  دستورات فوقمخالفت با  آنو مخالفت با گردد یعت اسلامی تلقی میپيروی از دستورات شر ،احكام فقهی

داده  در معرض تردید و انكار قراربرخی متفكران  نزدهای ناشی از تكنولوژی و ارتباطات، قاعده کلی الزام به تبعيت از احكام شرعی را 

 .باشد

دقت  شود.داشته میبر بشر مدنی مسير تحولدر  گامی تازههر روز و  جامعه انسانی در حال تغيير و تحول است ،که مشهود استچنان

با  کند تامیپذیرش تغيير و تحولاتی و  ساختارهای حقوقی را ناچار از بروزرسانی ،فرهنگی این تحولاتو  اعیاجتم ،فردی آثار نظر در

 در جوامع موضوعات جدیدطرح موجب  سوگفته از یکزیرا تحولات پيش ؛شوندگو پاسخشرایط جدید زندگی اجتماعی بشر منطبق و 

 گردیده ترهگسترده و پيچيد با این سطح از تحولات ،بودی که تنظيم آن بر عهده قانون نهاده شده ارتباطات ،و از سوی دیگراست گردیده 

فقه مجموعه قواعد زندگی در که بدیهی است ». گرددمی فروعات مختلفی در مباحث حقوقی همين دو تغيير موجب طرح روبدین ؛است

تحولات جوامع  براساس ،بنابراین( 86ص :1379)قربان نيا،  ؛«های این زندگی دور بماندتواند از نيازها و ضرورتاست و نمیاجتماع 

ای از مباحث حقوقی در مراکز علمی اما امروزه به عنوان شاخه ؛اندپيش از این چندان مورد توجه نبودهشود که بشری با مواردی مواجه می

 فته است.رافزاری قرار گمورد واکاوی و توليد نرم و توسط اندیشمندان

در نظام حقوقی  ،نخست ؛تواند مهم جلوه کندمیاز دو جهت  حقوقی -فرهنگی در مطالعات فقهی تبيين جایگاه مباحث ،براین اساس

مكتب فقهی اماميه به که است  ایتمدنی زمينۀتبيين این نسبت با  ،دوماسلام و نسبت این مباحث با دانش فقهی مبتنی بر مكتب اماميه و 

عواملى  نیتراز مهم كىیدر تمدن اسلامى، » پردازد؛ چراکهدر آن نقش آفرینی نموده و به تنظيم روابط می ،پویا و اجتهادیی مكتبعنوان 

و از طهارت تا  انیفقه اسلامى، از آغاز تا پا کهنیچه ا ،فقهى است نيمستقل فرهنگى به آن بدهد، فقه و قوان تیکه تا کنون توانسته هو

قصاص،  ات،یتجارات، حقوق )حدود، د ات،ياجتماع اسات،يطهارات، عبادات، س هاىنهيدر همه زم و زندگى است  وهيآموزگار ش ات،ید
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برخورد اجتماعى،  هاىوهيتعاون، احسان، و انفاق( و همه احكام و مسائل امور زندگى و ش ن،یارث، قرض، د ت،يّشهادت، وص رات،یتعز

عاملى شده تا جامعه  شود،ىاستنباط م نىیکه به واسطه علم فقه از متون د نىيخاص خود را دارد لذا احكام و قوان هاىنامهنيدستورات و آئ

 گاهیجا نييتبرو دینب (80: ص1391)مشكانی سبزواری،  «برخوردار باشد. ا،یزندگى مستقل را دارا و از فرهنگى پو وهيو تمدن اسلامى، ش

گردد  های اسلامیسرزمين 1فرهنگیجغرافيای های زمينهمبيّن  اولاًتواند میتمدنی  و از زاویه یحقوق -یدر مطالعات فقه یمباحث فرهنگ

باشد. توسعه  (السلامعليهم )بيت اهل یه ویژه ميان شيعيان پيروب ،المللی جوامع مسلمانهای حقوقی بينطرح پروتكلی برای تمهيد و ثانياً

ورزانه همان چيزی است که امروزه نزد برخی پژوهشگران به فقه فرهنگ تعبير شده و بررسی مفهومی آن در ادامه این جریان اندیشه

 آید.می

 فقه مضاف فقه فرهنگ، .1.1

 معنا ینبد ؛يردگمی قرار بحث مورد مضاف فقه به مربوط مباحث ذیل در که است اضافی ترکيب نوع از فرهنگ با فقه واژه ترکيب

نين تفكيكی در فقه چ است ممكن هرچند است، بررسیموضوع  فقهی قواعد و ابزارها با و فقه علم دیدگاه از فرهنگ مقوله اینجا در که

 از ایشاخه عنوان به گفرهن فقه از بحث اما ؛شود مواجه فقهی یهاپژوهش در گرایانسنت برخی انتقاد با فرهنگ فقه به ینگاهو چنين 

 فرهنگ فقه و شده قائل زني را تقسيماتی آن برحتی  که جایی تا ،است گرفته قرار نيز اندیشمندان دیگر از برخی پذیرش درمو ،فقه دانش

 نموده تقسيم مضاف و مطلق قسم دو به را فقه، تفسير و فقه دانشدو  مقایسه با نيز برخی( 1393 اراکی،) .اندنموده تقسيم کلان و خرد به را

 منفرد، عشایری) .اندتهدانس موضوعی تفسير همچون را مضاف فقه خویش قياس در و اندآورده شمار به مضاف فقه نوع از را فرهنگ فقه و

 ( 105-106ص ،1395

رویكردی معتبر است  ،فقه مضاف با نگاه به مبانی استنباطی اثبات این سخن که فقه فرهنگ در زمره فقه مضاف است و اینكه اساساً

در فقه را مبنایی سازی امتوان نگرش نظاز باب تنقيح مبانی بحث و در بيانی مختصر میاین، وجود  . باگنجددر این مختصر نمی ،یا خير

ط فقهی منابع استنبا مستخرج از شرعی مقانون در اسلام همان حكبدنه اصلی ویژه در فقه فرهنگ دانست؛ چراکه ه ب ،موجه در فقه مضاف

شمندان قانون در های فراوان، برخی اندیرغم اختلاف دیدگاهاست و چنين ضریب نفوذی برای شریعت اسلامی موجب شده است تا علی

اعلام یكدیگر  اد بااجتماعی افرتنظيم روابط  را فلسفه وجودی آن و (527 ،ق1422 ی،خلخال ی)موسو اسلام را همان حكم شرعی بدانند

رقرار شود خالق چگونه ب-لوق مخلوق یا مخ -اعم از مخلوق ميان مخلوقات تناسبات رفتاری اینكه  (190-189ص ،1374)تقوی،  .کنند

 فقه نظامهای رخی پژوهشاثبات شده در ببنابر دیدگاه  ،گرددها میاین ميان، متوجه اطراف این نسبت و اینكه چه حقوق و تكاليفی در

 بل فهم و تحليل است. ساز فقه و احكام شرعی در شریعت اسلام قاهمگی با عنایت به جایگاه نظام، (1402)حبيب زاده و پناهی آزاد، 

 لهیک مسئنخست اینكه به عنوان  ؛به دو شكل قابل بررسی است ،برقراری چنين ساختاری با عنایت به زمينه بحثی که وجود دارد ،حال

دوم اینكه به  و شودبه عنوان مستحدثات فقهی بررسی  ،یک از ابواب فقهی نبوديچمطرح شود یا اگر قابل جایابی در هدر یک باب فقهی 

مختلف تدین به ادیان  و فرعموضوع فرهنگ در  ،نمونه یبرا. اما از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گيرد ،عنوان یک موضوع مستقل

امی فروعات توان تممیاز زاویه دوم اما  ،داد یا در فقه معاملات آن را تنها در فقه عبادات مورد بررسی قرار ،توان از زاویه نخستمی
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مسائل مرتبط با تدین به ادیان اعم از ابنيه و معابد،  فرهنگ آورده و تمامیفقه له را در یک موضوع واحد به عنوان فقهی مرتبط با این مسئ

در اماميه مورد بررسی  فرهنگ و تحت عنوان احكام ادیانابواب فقه تشریفات و مناسک، معاملات و احوالات شخصيه را در یک باب از 

تواند ضمن متحول نمودن ساختار مباحث فقهی و خروج از حالت سنتی آن، داد. ورود به مسائل فقهی از این زاویه می و تحليل قرار

 دهنده به فقه از زاویه مضاف اليه فقه نيز باشد. شكل

 فرهنگ فقه در یرویكرد چنيناست.  این زاویهفروعات فقهی از بررسی  ،یرفتنی استرسد آنچه با ساختار منطقی پذبه نظر می

 جهت به گاه و آن بر مترتب احكام جهت به گاه موضوع، جهت به گاه تواندلذا می ؛گيردرا در برمی فرهنگی کلان و خرد هایمقوله

 و علمی یا آن عام معنای به فرهنگی ارتباطات توان بهاین ميان میاز  مستقلی قرارگيرد؛ واکاوی موضوع ،فقهی روشمندی بر تكيه با آثار

 هایمشارکت ،المللیبين فرهنگی نهادهای در عضویت همچنين غيرمسلمانان،در ارتباط با  یا اسلامی جوامع در آن مصداقی معنای به هنری

 از مواردی و فرهنگی گردشگران حضور ،ناملموس و ملموس ميراث از اعم ،غيرمسلمانان فرهنگی ميراث یا المللبين ساحت در فرهنگی

 .گيرندمی قرار بررسی مورد فقهی روشی با کهاشاره نمود  قبيل این

  شناختیاختلاف مفهوم و عناصر فرهنگی فرهنگ، فقه .2.1

تحدید چارچوب فقه فرهنگ  ،های این دانشد دانش فقه در نظام اجتماعی و فقه فرهنگ به عنوان یكی از زیرشاخهربا تكيه بر کارک

-طلبد که بدون نگاهی جامعرسد؛ چراکه قوانين مرتبط با حوزه فرهنگ اقتضائات و ضروریاتی را میناپذیر به نظر میضرورتی اجتناب

با توجه به فهم چنين ضرورتی  ،بنابراین. های کنونی و آینده شودبرای نسل جبرانهای غيرقابلالاطراف ممكن است موجب آسيب

اگرچه دریافت احكام از ادله استنباط ذیل عنوان کلی فقه  ضروری خواهد بود.نيز های فقه مضاف شناخت فقه فرهنگ از سایر شاخهازب

های اقتضایی حوزه فرهنگ و دریافت اما ضرورت ،گرا چنين ضرورتی را چندان برنتابنداندیشمندان سنت ممكن است و تجميع استقابل

مشتمل بر احكام،  ساختاری، وجود ی و مكانیشده بشری و مقتضيات زمانین چارچوب و براساس نيازهای بروزدر اتكليف  -نظام حق

 این مطالبه اقتضایی تبيين خواهد شد.دو دليل توجيهی لذا در ادامه  ؛طلبدمیتخصصی در این حوزه را  الزامات و قوانين

 . پیچیدگی مفهوم فرهنگ1.2.1

به نحوی که آن را یكی از دو سه واژه بسيار پيچيده در زبان انگليسی معرفی  ،اندترین الفاظ دانستهفرهنگ را از جمله پيچيده هواژ

صد تعریف از اند در حدود بدان حد است که کروبر و کلوکهان توانسته این مفهومپيچيدگی  (9، ص1394)ميلنر و براویت، اند. کرده

ين ای از باورها و احساسات بمجموعه"فرهنگ را  ،شناس بزرگ فرانسویجامعه ،دورکيم (7، ص1392)بهار، آوری کنند. فرهنگ جمع

ای کامل شناس انگليسی، فرهنگ را به عنوان مجموعهمردم ،و ادوارد تایلور (38، ص1377)بدیع،  تعریف کرده است "اعضای جامعه 

کند، معنا کرده خذ میبه عنوان عضوی از جامعه آنها را اهای بشر که و رسوم و تواناییشامل دانش، عقاید، هنر، اخلاق، قانون، آداب 

ای که بشر به منظور زندگی در جمع، از نمادها، اشيای فرهنگ را به استفادهدر اصطلاح،  (79-78صم، 1871)بانت تایلور، است. 

ای از الگوها یا هنجارهای برخی دیگر فرهنگ را مجموعهو  (143، ص1387)آزبرون، اند تعریف کرده ،کندارتباطات می ساز ودست

س تعریف نقشه مهندسی فرهنگی بر اسا (18، ص1378)پهلوان، یابد. دانند که از طریق یادگيری از نسلی به نسل دیگر انتقال میرفتاری می

 «»مصنوعات و »نمادها« و دیرپا و داررفتاری« ریشه الگوهای و آداب ،هاارزش» ،«اساسی باورهای و عقاید» ای ازوارهنظامبه  کشور، فرهنگ
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)شورای عالی انقلاب فرهنگی،  ، تعریف شده استسازدمی را آن هویت و میدهد شكلو  جهت را جامعه مناسبات و رفتار ،که ادراکات

های گوناگون از فرهنگ وجود اختلاف مفهومی و برداشت دهندهکه این فزونی تعاریف اصطلاحی ميان اندیشمندان، نشان (16، ص1392

 دریافت است.شناسی ایشان قابلاین همه فارغ از تعاریف مختلفی است که فرهنگ نزد اندیشمندان مسلمان و در آثار لغت است.

 ،شمندان به فرهنگ دانست. به عنوان نمونهدیتوان در زوایای مختلف تحليل و نگاه انرهنگ را میفدليل دیگر اختلاف در تعریف 

شناسی نگرند و برخی دیگر با نگاه به درون، که همين نوع نگاه به فرهنگ موجب اختلاف در مفهومبرخی فرهنگ را با نگاه از بيرون می

نيز عاملی  اندگاه مخالف یكدیگر و گاه به صورت تعاملی مطرح شدههایی که تلاشو چه بسا ( 11ص، 1392بهار، ) شده استفرهنگ 

 ،روایناز برخی دیگر تلاش مدرن؛و اند داشتهتلاش سنتی در تعریف فرهنگ  شناختی فرهنگ باشد؛ چراکه برخیدیگر در اختلاف مفهوم

بندی انواع این تعاریف شامل اند که ردهدانشمندان تنها برای روشن ساختن معنی و مفهوم فرهنگ، تا امروز صدها تعریف عرضه کرده

ای مورد بررسی و فرهنگ از هر زاویه (29ص، 1392بهار، ) تی، ساختاری، تكوینی و غيره است.شناختشریحی، تاریخی، هنجاری، روان

گيری جامعه بر اندیشيدن و تصميم ،روبدین است؛ آنبه ذهن و رفتار عمومی  هدهندشكل ای وجامعه هراساسِ هویّت  تعریف قرارگيرد،

، یک جامعه برایفرهنگ  همسئلحال که چنين نقشی از فرهنگ قابل فرض است،  .اساس فرهنگی است که بر ذهن آن حاکم است

  گذارد.شهروندی می-شهروندی و حاکميتميانثير بسزایی در روابط است که تأ ی حياتیامسئله

در روش و فقهی  یویژهپذیرش نگاه جامع فوق در خصوص فرهنگ با مشاهده تعدد و تشتت در فرهنگ جوامع مستلزم نگاه 

استنباط احكام متعارض  ،از منابع استدلالی است و این مهم نه به معنای تعدد احكام در یک موضوع یا به عبارتی دیگری استنباط هایتحليل

 به عنوان نخستين دليل، از آنجا ،واسطه اختلاف موضوع در مسائل است. بنابراینه بلكه به منزله تعدد فروعات ب ،در یک فرع فقهی است

دیگر  ایارزشی در جامعهارزشی در یک جامعه به مفهومی غير، رفتاری و گفتمانی ممكن است مفهوم باورهای بومی ه واسطه زمينهبکه 

این سخن به منزله تعارض در بيان حكم و اجتماع ضدین یا  )هرچندحكمی متفاوت در دو جامعه داشته باشد  ،تبدیل شود و از این جهت

لازم است  ،(له خواهد بودله تفاوت در موضوع و تفاوت در مسئواسطه هویت متفاوت به منزه بلكه ب ،نقيضين در احكام فقهی نخواهد بود

و فارغ از نگاهی عام همچون طهارت  ضوعات پرداختهفرهنگ با دقت نظر و تعميق بيشتری به مو  مرتبط با حوزهاحكام فقهیِباط ندر است

 ائل پاسخ داده شود.به این مس و نجاست یا نماز و روزه و غيره

 فرهنگ در و مکان اقتضای زمانفقه و . 2.2.1

)ر.ک: سازمان ملی جوانان به کوشش  اندمختلف آن را تجربه نموده هایتمدن ،که به گواه پژوهشگران ی بشرتمدنتحول و تطور 

مانند )چراکه امور سياسی و مرتبط با حكومت به دو امر کلی ثابت  ؛است جاری جوامع بشری قوانيندر تغيير مقتضی  ،(1387خانه سوفيا، 

گذاری جامعه های موردی در تدبير و سياستگيریتصيمامور جزیی و ( و ... طلبی وسالاری، خداجویی و کمالورزی، مردمعدالت

این  اولاً زیرا د؛نمتغير است و به ناچار قوانين مرتبط با آن نيز باید متغير باش ،( وابسته است که مورد اخير135ص ،1381قاضی زاده، )

با کسب  ،بنابراین (1397بنيادین حكومتی، )ر.ک: دفتر مطالعات  ؛ملات تجربی اوست مبتنی بر تأقوانين محصول اندیشه بشری و غالباً
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روابط و تسهيل ارتباطات و برقراری حاکميت شایسته خویش مشكلات و معایب را از گذشته مندی نظامبرای بهبود های نوین تجربه

لذا در رویكرد به اصطلاح اصلاحی خویش گاه به مبنای شرعی و دینی  ؛گيردپيش میرا آموخته و رویكرد اصلاحی در قوانين موضوعه 

الهی و تجربی خویش را مبنای تدوین برتافته و ماهيت غير آورد و گاه از مبنای الهی در حقوق طبيعی رویدر حقوق طبيعی روی می

تحول تمدنی به منزله که  از آنجا و ثانياً (218ص ،1394آبادی و همكاران، )منصورنماید و از آن به عقل مدرن تعبيرمی دهدقانون قرار می

با تغيير این  ،تمدن حاکم بر آن بوده است، بنابراین یدهندههای ارزشی جوامعی است که سلوک و رفتار شهروندان شكلتحول بنيان

اصلاح ( 63ص ،1383)شاکری، بخشی به روابط نظم یعنیفلسفه وجودی قانون بر  که بناگيرد ها الگوی رفتاری جدیدی شكل میارزش

   گردد.میناپذیر اجتنابنظام حقوقی حاکم بر جامعه 

آن به نظام حقوقی  بدان سبب که توجه بشری به دلایل فوق پذیرفتنی است، اما یشدهشمول عموم این ادعا اگرچه بر قوانين وضع

ماهيت نظام حقوقی اسلام مبتنی بر شریعت اسلامی  اولاً که  از آنجا  دشوار خواهد بود. شاسلام با اشكال اساسی مواجه است، پذیرش

مچون اصل خاتميت و ضروریات هبا اصول یقينی دین و بدیهيات آن برخی موارد در  استنكاف از آن لذا های بشری،و نه تجربه است

راهی  ،اندتقسيمی که برخی اندیشمندان معاصر بدان تصریح نمودهدر این ميان  (136ص ،1381)قاضی زاده،  است در تعارض شریعت

اگر مقصود از مقتضيات زمان » است برای پاسخ به نيازهای ناشی از تحولات تمدنی بشر که از آن به مقتضيات زمان تعبير شده است.

ت. تمدن مربوط به زندگى اجتماعى است که گویند، هميشه نياز به دین جدید هسچيزى باشد که امروز پيشرفت تمدن یا تغيير تمدن مى

ابراهيم حضرت با آنچه که در زمان  ،بود (عليه السلام)نوح حضرت برگشتش به وسایل یعنى آثار علم و صنعت است. آنچه در زمان 

موسى حضرت ترى برخوردار بود، در زمان از یک تمدن کامل (عليه السلام)ابراهيم حضرت فرق داشت. بشر در زمان  ،بود (عليه السلام)

-از تمدن کامل )ص(و در زمان خاتم الانبياء ،ترىاز تمدن کامل (عليه السلام)عيسى حضرت ترى، در زمان از تمدن کامل (عليه السلام)

تمدن بشر خيلى  اً، مسلّمدر قرون چهارم و پنجم اسلامى که اوج تمدن اسلامى است مثلاً )ص(بعد از زمان خاتم الانبياء ،ترى. همچنين

تا  ،ترى دارد از قرن چهارم هجرىتمدن بسيار کاملميلادی قرن بيستم در بود، و اکنون عصر ما  )ص(تر از زمان ظهور خاتم الانبياءکامل

 ،1390 )مطهری، .«تغييرات تمدن نيست ،شود شریعت عوض بشودولى آن مقتضياتى که موجب مى )ص(؛چه رسد به زمان خاتم الانبياء

 (238، ص21ج

 هستند قوانين سلسله یک ولى ،لایتغيرند و ثابت هستند، اصول که فطرى قوانين و اصلى قوانين ،کلى طور به» این باورند که ایشان بر

 (175صهمان، ) .«متغيرند هاشاخه و هافرع این ؛باشندمى شاخه و فرع که اندمكان و زمان و محيط و شرایط و احوال و اوضاع به مربوط که

نداشته باشد، م دین مطابقت تحول و دگرگونی جوامع بشری اگر با ضروریات شریعت اسلام در تعارض باشد یا با اصول مسلّ ،بنابراین

 و مفاد در حدود صرفاً ی اقتضا کند،تغييرچنين  ،ضرورتبه تواند موجب بازنگری در قوانين ثابت شریعت اسلامی گردد و چنانچه نمی

های حوزه با توجه به پيچيدگی ،حال قابل بررسی و بازنگری خواهد بود. (86ق، ص1399 ،)فكيكی وراتظقاعده الضرورات تبيح المح

یا آثار توليدات  رایتبيان گردید و فراوانی مسائل مستحدثه در آن از توليدات فرهنگی هوش مصنوعی و حق کپی این که پيش ازفرهنگ 
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-المللی، تشخيص اقتضای زمان، ضرورت اقتضایی و احكام قابلهای بينگرفته تا لزوم عضویت در برخی کنوانسيون آن بر معرفت دینی

های مانع از آسيب ،اندیشینگرانه و گرفتار در جزمجانبهنماید تا با پرهيز از صدور احكام یکمی ایویژه بازنگری را نيازمند دقت نظر

و این مهم با بررسی تخصصی مسائل در دانش فقه فرهنگ به عنوان فقه مضاف  های کنونی و واپسين شودناشی از افراط و تفریط در نسل

  شود.ميسر می

اند بواسطه آن که یا فعل مكلف کیهر مسائل مختلف حوزه فرهنگو همانطور که در مقدمه این پژوهش نيز اشاره گردید  بنابراین

و بدان سبب که اقتضای زمان و مكان  رندگيیمحل بحث قرار م در فقه فرهنگبوده و  یمساله فقه کیراس ، یا موضوعی خارجی هستند

لذا است نيازمند  ایبه دقت نظر و ملاحظات ویژه یفرهنگ اهيممفدر پاسخ به این مسائل موثر بوده و مبانی مفهومی آنها بواسطۀ پيچيدگی 

 . نمایدو توسعۀ دامنۀ آن اجتناب ناپذیر میفقه فرهنگ  وجودای از این مسائل، وجود مجموعهبا 

فقه فرهنگ یا غفلت از  لوگيری از ورود مداخل غيرمرتبط بااکنون با اثبات ضرورت وجود فقه فرهنگ، حصر موضوعی مسائل و ج

های فقه مضاف است؛ سایر شاخهیابد و این به منزله ضرورت تبيين وجه تمایز فقه فرهنگ از تری میاهميت فزون ،بررسی مداخل مرتبط

ترک  ،چراکه در غير این صورت با عدم شناسایی نظام مسائل و موضوع اصلی، آنچه ضرورت بخش غایی وجود این دانش دانسته شد

ماهيت تمدنی فقه  صرفاً ،دهدها نشان میبررسی گونه کهآن د.محقق خواهد ش ،گردیده و تالی فاسدی که پيش از این بدان اشاره شد

آنچه از حوزه فرهنگ که ماهيت تمدنی  ین بيان که هربد ؛وجه مميز فقه فرهنگ از سایر وجوه فقه مضاف باشد تواندفرهنگ است که می

صف ای در فقه فرهنگ مورد واکاوی قرار گيرد و هر آنچه از حوزه فرهنگ فارغ از این ولهتواند و باید به عنوان مسئمی ،به خود بگيرد

اسلامی و ماهيت تمدنی فقه فرهنگ، تبيين و مورد بحث قرار خواهد  در ادامه، تمدن ،روهد داشت. بدینبررسی آن ضرورتی نخوا ،باشد

 گرفت.

 نظام حقوقی و فقه فرهنگ ، تمدن. 2

نویسان اسبق و همه فرهنگ ،به همين دليل رفت؛کار میه به مفهوم مدنيت یا شهرنشينی ب ها صرفاًتمدن اسم معنایی است که تا مدت

آنكه بخواهيم غرق ( بی199ص ،1343)نمازی، . اندو معنای کلمه متمدن را شهرنشين دانسته سابق کلمه تمدن را شهرنشينی تعریف کرده

نشينی و توان تمدن را بر خوی شهرگرفته و براساس یک نگاه فراگير میهای انجامبا تكيه بر پژوهش ،شناختی تمدن شویمدر مفهوم

 اصطلاحی از لحاظ( برخی بر این باورند که تمدن 35-27، ص1385سپهری، ؛ ر.ک: 530ص ،1، ج1389عميد، ). مدنيت منطبق دانست

لذا  ؛غوی واژه تمدن را توسعه داده استاندکی معنای ل و این افتدهایی است که غالباً در اجتماع بزرگ انسانی اتفاق میناظر به ویژگی

 ،)آدمی های مدنيت، جمعيت، ثروت، کار، صنعت، دانش، هنر، جغرافيا، شهرنشينی، دین و عصبيت دانسته است.لفهؤابن خلدون تمدن را م

ندگی نوع خاصی از ز تمدنبلكه  ،شودرف زندگی شهرنشينی را شامل نمیدیگر از اندیشمندان، تمدن صِ برخیبه اعتقاد  (39، ص1387

های یک جامعه عبارت است از برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان ایشان معتقدند تمدن ،بنابراین ومات آن است؛شهرنشينی با ملز
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های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسير رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید، به طوری که زندگی اجتماعی ها و تزاحمکه تصادم

 ( 233ص، 6ج، 1378)جعفری،  آنها باشد. یروز و به فعاليت رسيدن استعدادهای سازندهموجب بُ های آن جامعهافراد و گروه

های رایج سوق داده است. ایشان با وارد تبارشناسی واژه تمدن از سوی برخی پژوهشگران، آنان را به رویكرد انتقادی نسبت به کاربرد

اند و به دانسته ،آن را به معنای طراحی جامعه که در آن حقوق و قوانين شهری جایگزین قوانين نظامی شود ،نمودن قانون در مفهوم تمدن

سنجی حالی که برخی دیگر با نسبت در (58ص ،1396)بابایی، ؛ اندیافته در مفهوم تمدن جزئيت قائل شدهنوعی برای نظم اجتماعی سامان

؛ لذا برخی تمدن را معادل موجب اختلاف نظراتی شده است و این رویهاند د واکاوی قرار دادهميان فرهنگ و تمدن، مفهوم تمدن را مور

اند. که فرهنگ را نقطه مقابل تمدن دانسته اندبردهتا جایی پيش را انگاری اند و این تفاوترا امری متفاوت دانسته آنبرخی دیگر  فرهنگ و

شناختی بر تقابل حتی کسانی که به لحاظ واژهو در مفهوم تمدن، امری پذیرفته شده است  جزئيت ارکان فرهنگ ،دقيق با نگاهآنكه  ،حال

لذا  (374-357ص ،1388پهلوان، )؛ اندشدهآفرینی به نوعی نقشبرای فرهنگ در تمدن، قائل  ،ميان فرهنگ و تمدن باور دارند

 و قاطعانه معتقدند کهجداسازی و تقابل دو مفهوم فرهنگ و تمدن ابراز داشته  بافت خویش را لمخا ،نسبتاین تصحيح در اندیشمندانی 

( که این به معنای 371ص)همان، سازد، هر آنچه که زندگی بشر را از شرایط حيوانی و زندگی جانوران متمایز می فرهنگ بشری یعنی

  است. و تلازم آن با نظام قانونی ناپذیری فرهنگ از تمدنجدایی

معتقد است هيچ واژه دیگری، این همه موضوعات گوناگون مانند تكنولوژی، زندگی با اعتقاد به جزئيت فرهنگ در تمدن تافلر 

-برنمیشناسی را به شایستگی درها، اخلاق جنسی و معرفتخانوادگی، مذهب، فرهنگ، سياست، تجارت، سلسله مراتب، رهبری، ارزش

شناختی به بررسی مفهوم تمدن نوین اسلامی ه تمدن اسلامی که با رویكرد معناهای دیگر حوزبرخی پژوهش( 29ص ،1376)تافلر،  گيرد.

جانبه و مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی افراد یک جامعه را در اند، در یک اعلام نظر نهایی، دو عامل توسعه و پيشرفت همهپرداخته

های این حوزه از مجموعه نظریهبرآورد صحيح  ،بنابراین (30، ص1396ورعباس، نژاد و  پ)ابراهيم؛ اندمفهوم نوین تمدن داخل دانسته

نخست بر نظم اجتماعی و دوم بر فرهنگ استوار است و این استواری با توجه به نقش قانون در ایجاد  ،تحقق مفهومی تمدن چنين است که

قانون اسلام و فرهنگ اسلامی بيانگر  ،لذا اگر تمدن اسلامی موضوع بحث قرار گيرد ؛خواهد بودهویت تمدنی  بيانگر چگونگینظم، 

وجه مميز فقه فرهنگ از سایر به عنوان فقه فرهنگ  تمدنی بودنِ لازم است ،و اگر چنين باشدماهيت تمدن موضوع بحث خواهد بود 

 .که در ادامه بررسی و تبيين خواهد شد در نظر گرفته شودوجوه فقه مضاف 

 حوزه فرهنگ تمدنیِ لازمقانون  . 1.2

به  ؛اندساز دانستهوجود قانون را جزئی جداناشدنی از تمدن و جریان تمدن ،گران تمدنیبسياری از تحليل دهد کهها نشان میبررسی

انكار  ، در مقامنمودهگذاری در آن تمدن اشاره خویش به وجود ساختار قانون یبرای اثبات برتری تمدن مورد علاقهنحوی که حتی 

ی شناسآمده از مفهومدستههای بمطابق دادهضمن اینكه  (1392)آوتویت و  باتامور،  اند.ها برآمدهنسبت به وجود آن در سایر تمدن

ضروری در تمدن  "های اجتماعیخاستگاه عقلانی و نظام جامعه،"سه هسته مرکزی وجود   (1391)ميرمحمدی و  بارانی،  ،تمدن و فرهنگ

( و این سخن نه تنها بيانگر جزئيت فرهنگ در مفهوم تمدن به عنوان رکنی از ارکان حيات 39-38ص ،1393)بابایی،  شوددانسته می

 . است در تحقق تمدن نظم اجتماعی مبتنی بر قانون تلازم وجودی فرهنگ بابلكه نشانگر  ،اجتماعی است



 

11 
 
 

یكدیگر  مفهوم با آميختگی این دوشناختی از لفظ تمدن و فرهنگ نشان از درهمتحقيق واژهد، بيان شطور که پيش از این همان

تمدن لازمه تحقق عينی نچه آ ،و از این ميان( 62ص ،1396)بابایی، اند ناپذیر تمدن دانستهتا جایی که برخی فرهنگ را جزء جدایی ،دارد

 ،انون فاقد انسجام لازم استقزندگی اجتماعی و تمدنی بشر بدون  کهبا این بيان  دانانحقوق برخی ،رو؛ بدینقانون است ،رودشمار می به

 یت و لازمه تمدن لازمه اجزاقانون لازمه تمدن اس که از آنجا ،بنابراین ؛اندداشتهاین مقصود  ای بهاشاره (33، ص1ج ،1377)کاتوزیان، 

ق، تابع جعل و تحقق شىء در جعل و تحق لازمِکه  به خوبی ثابت شده ای خوددر ج رایز ؛تمدن است یپس قانون لازمه اجزا ،تمدن است

ان سبب که بد لذا (69ص ،1381ی، راز نیالد)قطب ،چون لازمه شیء لازمه اجزای شیء استو  (56ص ،1379ی، )سجاد ملزوم است

م فرهنگ قانون لازِ یيمبگواگر و به لحاظ مفهومی  آیدبه حساب می فرهنگ نيز لازمِ ،تمدن است لازمِ که قانون ،استفرهنگ جزء تمدن 

جاز مُ ،رواین؛ ازنيست ميان این دو بيان، تفاوتی یيم قانون لازمه تمدنی فرهنگ استبگوچنانچه  یادر تمدن  آنبه حساب جزئيت  ،است

اسلامی که  آنجا از ،منطقی استنتاج این با تكيه بر ،حالفرهنگ است.  تمدنیِ یقانون لازمه ستدلال از این عبارت استفاده شود:است در ا

 تمدن لازمه که نجاآ ازو  استتمدن اسلامی  لازمهون اسلام که همان فقه اسلامی است، قان ، تمدن مورد نظر قرار گرفته استبودنِ

 لامی جزئی از اجزایفرهنگ اسکه  و از آنجااست اسلامی  اجزای تمدنلازمه  فقه اسلامی لذا ،است اسلامی تمدن لازمه اجزای اسلامی

  اسلامی است.فرهنگ  تمدنیِ یفقه اسلامی لازمه ،اسلامی است، بنابراینتمدن 

 در تمدن اسلامی فقه منبع قانون. 2.2

قانون و تمدن از سوی دیگر، جای بحث  سو و تلازم ميان از یکميان فرهنگ و تمدن  جزء و کلاکنون با عنایت به برقراری نسبت 

 تمامی و به تنهایی قادر نيست تمامی مصالح و مفاسد احاطه نداردآدمی بر اینكه  از این نسبت با تمدن اسلامی و فقه اسلامی است.

 واو  سعادت دنيویو تمام  تامّ یکنندهتضمين تاتواند قوانين و مقرراتی وضع کند نه مییعنی  - های اساسی خود را بشناسدنيازمندی

غروی ) - اش باشد و نه تكاليفی را که موجب رسيدن انسان به کمال حقيقی یعنی قرب الهی است، تشخيص دهدساز سعادت اخرویزمينه

آمده و قوانين و احكام  اوبه یاری تواند در کنار عقل میوحی و شریعت گذارد که تریددی باقی نمی (353ص ،2ج ق،1429اصفهانی، 

آخرین دستوری است که ابلاغ  ،ترین دستورکامل که از آنجا برای او فراهم آورد. براین اساس وامور معاش و معاد بشر را  یدهندهسامان

؛ 194-193ص، 2، جش1363 ی،قم)، 2دستور الهی است یکنندهحضرت محمد)ص( آخرین بيان ،شود و به شهادت قرآن کریممی

؛ سيوطی، 435، ص3ج تا،بی ،)طوسی ؛3آیدبه حساب میترین شریعت الهی اسلام کامل شریعت( 13-12، ص22ج ،ق1412 ی،طبر

خانواده، جامعه، فرهنگ، حكومت، سياست و اقتصاد  های زندگی بشر،، تمامی عرصهدر کنار عقل تواندلذا می (257، ص2ج ،ق1404

به خصوص فقه شيعی که از جامعيت، پویایی و  کار آید، بهبشر در تمامی اعصار  انتظام اجتماعیبرای پاسخگویی به  تدبير نموده،را 

نشأت  (لامعليهم الس) اهل بيت اوو  )ص(زلال و جوشان وحی و دریای علم پيامبر ای برخوردار است؛ زیرا از سرچشمهبالندگی ویژه

                                                           
 

 (40علَيِمًا )احزاب: شَیْءٍ كلُِّبِ اللهَُّ وَکَانَلهَِّ وَخَاتَمَ النَّبيِيِّنَ  ال رَسوُلَ كِنْمَا کَانَ محُمََّدٌ أبََا أَحدٍَ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَ. 2

 (3)مائده: مْ وَ أَتْممَْتُ علََيْكُمْ نِعْمتَِی وَ رَضيِتُ لَكُمُ الإِسلْامََ دِینااليَْومَْ یئَِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِكُمْ فلَاَ تَخْشوَْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليَْومَْ أَکْملَْتُ لَكُمْ دِینَكُ .3
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فقه شيعی در پرتو اجتهاد زنده و  ،روایننگر شيعه رشد یافته است؛ ازژرف وتلاش اریخ سرافرازش، به دست فقيهان پرگرفته و در طول ت

 پيماید.، از جمله مسائل فرهنگی همچنان راه تكامل و پيشرفت را میخود، در تمام ابعاد زندگی بشرپویای 

)شاکری،  ،وجودی قانون استسازی روابط که فلسفه مندگر رفتارها و قاعده، ماهيت تنظيم4دطور که پيش از این ثابت شهمان

سازی آنها را مندهای بحث از تنظيم روابط و قاعدهزمينهگشودن باب عرصه فرهنگ بر حقوق، کند که با می اقتضاچنين ( 63ص ،1383

فرهنگ  له فقهی بودنِعرصه فرهنگ و به معنای مسئ به منزله امكان بحث فقهی دردر حوزه فرهنگ فراهم سازد. تحقق چنين مفهومی 

 فلسفهاشتراک در ، وجه تبعيت حقوق از فقه است و دوم ،نخست تحليل و بازبينی نمود؛زاویه دو توان از می ی فوق رامبنا ملاحظه است.

نظمی و زورگویی دوام ندارد و به ناچار انسان عاقل از آغاز خودشناسی دریافت که اجتماع با بی» وجودی فقه و حقوق موضوعه است.

. «ناميماند، حكومت کند که ما امروز مجموع این قواعد را حقوق میقواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعهبایستی 

حقوق به عنوان دانش بشری نيازمند منابعی است تا ادراک اصول، مفاهيم و فروعات آن از طریق بررسی  (33، ص1، ج1377)کاتوزیان، 

شریعت  ،ترین منبع آنمنبع حقوق یا عمده دینی که نگاه پژوهش حاضر بر آن استوار است، لزوماًروندر این منابع ميسر گردد. با نگاه د

یع آسمانی بر قوانين اجتماعی، ثير شراادراک است. سؤال از دایره نفوذ و تأاسلامی است که این مهم از تعریف دانش حقوق نيز قابل

 ست و شرع مقدس اسلام نيز خارج از این مناقشه نبوده و نخواهد بود.الی است که همواره در محافل علمی مطرح بوده اسؤ

نفوذ آن محدودیت سرزمينی  که حيطهشده از سوی بشر، اعتبار مليتی دارد یا اینکه اعتبار و نفوذ قوانين الهی همچون قوانين وضعاین

 یام شرع دربرگيرندهدانست، بلكه احكتوان آن را منحصر به معتقدان به آن شریعت نداشته و حوزه شمول عقيدتی دارد و یا حتی نمی

ر این سخن به درازا داماميه به وضوح داده شده و مجال بحث از آن  ایالی است که پاسخ آن از سوی علمشود، سؤتمامی افراد بشر می

 )شهرکانی،ام اسلامی تمامی افراد بشر به احك ر و مكلف بودنِکشاندن کلام خواهد بود. اشتراک حكم ميان عالم و جاهل، مسلم و کاف

اعتبار  یکنندهثباتا ،توان در تقسيم مكلف با توجه به شروط نماز جمعه مشاهده نمود(ای از آن را می)که نمونه (60، ص2ق، ج1430

وجه به نقش عرف در احراز ها است اما این بيان با تها و مكاندر همه زمان آوری شرع مقدس اسلام بر همه افراد بشرمشروعيت و الزام

دو مصداق  یا درونی بودن برخی ملاکات همچون شهوت انگيز بودن سخن به عنوان در موسيقی غناهمچون فرهنگی برخی مفاهيم 

سخ به مسائل فرهنگی کوچک از مصادیق مبتلی به فيلم وسينما در حوزه مسائل فرهنگی نقش آفرینی زمان و مكان در استنباط حكم و پا

 بخشد.با رجوع به منابع استنباط فقهی را جایگاهی ویژه می

وضع قانون منحصر به اخذ آن از منابع استنباط   بدین بيان که انددریچه نفوذ حقوق دانسته دانان فقه را صرفاًبرخی حقوق، این وجود با

رف عدم تنافی ميان اساس این نظر، صِ به وضع قانون اقدام نمود. برتوان بر اساس استنباط عقلی حكم در شرع مقدس نيست، بلكه می

                                                           
 

 "فقه، اقتضای زمان و فرهنگ" . همين مقاله4



 

13 
 
 

آنان در استدلال خویش چنين  (388-387، ص2ج، 1377)کاتوزیان، حقوق موضوعه با احكام شرع موجب رخصت عمل به قانون است. 

 گویند:می

است و از « منع وضع قانون مخالف اسلام»بيش از  چيزی« الزام به وضع قانون بر اساس موازین اسلامی»دهد که مل بيشتر نشان میتأ»

توان منابع فقهی می سازد؛ زیرا معلوم نيست چگونه بر پایهگونه ابتكار و حرکتی را دشوار می کاهد و هرقلمرو حاکميت ملی به سختی می

گران را استنباط کرد؟ حداکثر این است که قاچاق ارز یا بيمه اجباری اتومبيل و کار زان جریمهشمار وزیران یا اختيار رئيس جمهور یا مي

د، نکحل نمی اما این توجيه نيز ابهام را رفت؛را باید معيار گ گونه قوانين است و بنای عقلاگفته شود عقل مستقل راهنما و منبع وضع این

سازد که ساليان دراز پيروان دچار میکند و ما را به محظوری حلی ارائه نمیچراکه داوری عقل معيار ثابتی ندارد و در امور جزئی راه

، 1377کاتوزیان، ) .«قل بردارند و به تجربه روی آورندبردند و سرانجام نيز ناچار شدند دست از اعتماد به عحقوق فطری از آن رنج می

 (388، ص2ج

ناگزیر از التزام به منابع اجتهادی   غالب ایشان خویش را ؛ چراکهمتفاوت از چنين تحليلی است فقيهانغالب نگاه این درحالی است که 

تمامی احكام و انحصار  ثابت بودنِ این معنا به منزله هرچند (10ص ،6، ج1382)صالحی مازندرانی،  دانندمیو فقاهتی استنباط حكم 

نفوذ  یرابطه فقه و حقوق به نگاه دریچه انحصاربلكه مقصود نقصان بيانی است که مدعی  ،تنظيم روابط بشری در آیات و روایات نيست

از جمله زیرا در این رابطه، امور از دو وجه خارج نيستند، یا اموری هستند که  ؛استفقه برای حقوق  فقه به حقوق و نه منبع بودنِ بودنِ

عرف  بيان شرع به بهیا ها وضع قانون و عمل بشری در آن ،اگر از جنس امور عرفيه باشند و یا چنين نيستند؛ امور عرفی به شمار می روند

همچون مانند مهرالمثل، اجرۀ المسمی، لباس شهرت  ی فقها بر آن دلالت داردمحول گردیده است و سيره استنباط حكم و شهرت فتوائيه

تواند نسبت به وضع حكم که در هر دو صورت عقل و عرف می قرار گرفته استمجرای این قاعده اعده منطقه الفراغ ق بنابر ادله اعتباریا 

و  احكام گمرکاتیا در آنها اقدام نماید و نظام اجتماعی را با تكيه بر احكام خویش سازمان دهد همچون احكام راهنمایی و رانندگی 

اما اگر از امور عرفيه ( 11ق، 1403صدر، ) که وضع حكم در آن به اختيار حاکم اسلامی قرارداده شده است ینظام اداری و دیوان سالار

 گونه موارد بحث از حكم شرعی است؛در این ید،آدست می ها از طریق استنباط حكم بهکه تشخيص آن ،نيستندیا مجرای منطقۀ الفراغ 

دریافت شارع ذکر شده و قابل ، یعنی یا در منابع اوليه حكماعم از اجتهادیه و فقاهتيه است ،ها از طریق ادله شرعيهلذا فهم حكم در آن

ری است که از طریق رجوع و مكلف دچار تحيّ نبودهحكم در دسترس  ،شود( و یا به هر سبباحكام واقعيه تعبير میکه از آن به است )

گوی مكلف به هر طریق فقه پاسخ ،( بنابراین180، ص1371)مشكينی،  دهد؛حكم ظاهری را مبنای عمل خویش قرار می ،به ادله فقاهتيه

 است.

حاکم اسلامی و  ،دليل شرعی درباره آن وجود داشته باشد نيز چنانچهاز جمله امور مرتبط با مصالح عموم مسلمانان  ،عرفيهامور غير

بر دستور عمومی قرآن کریم، ملزم به التزام آن دليل و خطاب شرعی خواهند بود  های حاکميتی بناتمامی شئون حكومتی آن و ارگان

و اگر دليل شرعی اجتهادی وجود نداشته باشد و زندگی اجتماعی مسلمانان اقتضاء وضع قانونی خاص را  (344، ص4ج ،تابی ،)طوسی
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بر ادله لزوم  بنا ،گيرد و اگر موضوع وضع تكليف بر شهروندان باشدبنماید، التزام به آن قانون به نحو ادله فقاهتيه مورد بررسی قرار می

عمال مجازات باشد، موضوع تحت عنوان چنانچه موضوع اِ. آور خواهد بودامامت امت، قانون مشروعيت یافته و الزاماطاعت از ولی امر و 

 ،یک از موارد فوق نبودهو اگر هيچ (49، ص1375 ،طبسی) تعزیرات قرار گرفته و تشخيص آن بر عهده حاکم شرع قرار داده شده است

های خاص حيات نوین بشری در ميان باشد، موضوع تحت عناوین ثانویه قرار بلكه بحث شرایط خاص اجتماعی و اقتضائات و ضرورت

هم با مبنای فقهی  تنها امور عرفيه خارج از فقه و شریعت اسلامی هستند که آن ،بنابراین (184-183، ص1378 )کلانتری، ؛خواهد گرفت

 (134ق: 1424)نائينی،  اندافتهمشروعيت ی و مجوزات فقها

گونه وضع قانون از سوی غير او  و بالذات متعلق به ذات احدیت است و هر حق وضع قانون اولاً دهد کهلحاظ مبنای فوق نشان می

 ،بنابراین ؛است شارع مقدسحق حكم نمودن تنها از آن  ،5«حكم تنها از آن خداست» هیآزیرا مطابق  ؛نيازمند مجوز و دليل شرعی است

جز از ناحيه کسى که  ،زیرا حكم در هر امرى که تصور شود» ؛خواهد بودتبعيت از هوای نفس گونه عملی غير از حكم او  هرتبعيت از 

واقعى  مالكى حقيقى و مدبرى ،صحيح و نافذ نيست و در تدبير امور عالم و تربيت بندگان ،مالک و متصرف به تمام معناى در آن باشد

( و چون 165، ص7ش، ج1374 ،ییطباطبا) از آن اوست کلمه منحصراًواقعی معناى  پس حكم هم به ؛جز خداى سبحان وجود ندارد

از هوای نفس  تبعيت از غير حكم او، مصداق تبعيت( 143، ص6ج ،تایب ،ی)طوس ،از آن پروردگار است رش منحصراًوَحكم در تمامی صُ

ممكن است خلاف احكام واقعيه بوده  این است که بعضى از فتاواى فقها معناى مذهب مخطئه هم» ،چارچوب در اینو بنابراین  است؛

فقيه مسئول که مقام مرجعيت را  شود؛، شمرده نمىباشد، اما این خلاف واقع انحرافى از روش فقاهتى واقعى که هدف و وظيفه فقيه است

ا در فتوا دخالت بدهد. این مسئله تاکنون مورد یقين همه فقها و جوامع اسلامى بوده د رتواند تمایل شخصى خونمى ،حيازت کرده است

به نحوی از انحاء  ،چه از غير آن و گفته امور چه از جنس عرفيه باشندبه حصر عقلی پيش ،بنابراین (1، ص1349)جعفری تبریزی،  ؛«است

 شوند. بر مبنای شریعت استوار یافته و نظام داده می

نجره نفوذی است پ يم که فقه صرفاًبگوی (385، ص2ج، 1377)ر.ک: کاتوزیان،  ،انددانان قائل شدهگونه که برخی حقوقاگر آن

رسد، ام است. به نظر میکند، این بيانی ناتمکفایت از لزوم التزام به قانون می ،رف عدم مخالفت قانون با شرعبرای وضع قانون و صِ

منبع  ،قانون ،براینبنا ا التزام و مشروعيت آن پذیرفته گردد؛ت رچوب ولایت الهی در نظر گرفته شودلازم است قانون در چا رعكس،ب

ماً بر مدار شریعت باید لزو ضوعهاند؛ لذا چرخه وضع قانون و حقوق مو، منبع فقهمنبع قانون و ادله اجتهادیه و فقاهتيه ،حقوق موضوعه و فقه

   د.دراسلامی گ

                                                           
 

 (40)یوسف: الحُْكْمُ إِلَّا لِلهَِّإِنِ  5
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بدان سبب که وضع قانون اولاً  ؛ای برای فقه نيز مفروض باشدلازم است که چنين فلسفهوجود قانون است، فلسفه  ،نظمبرقراری اگر 

باید ، اولاً و بالذات فلسفه وجودی آن ،بنابراین ؛ذونين از طرف اوستت و ثانياً و بالعرض در اختيار مأو بالذات در اختيار شارع مقدس اس

مصطلح  فقه توانمی ،بنابراین حقوق است؛برای فقه و در پی آن  برایو ثانياً و بالعرض  مفروض باشد)ص( شریعت محمدی برای وجود

عى هاى متنوشود و داراى عرصهده مىنامي« علم حقوق»که در عرف علمى امروز  دانستمتضمّن مجموعه کاملى از مباحثى را  اسلامى

از جهات گوناگون را شامل  جامعه بشرى است و نظامات و مقررات حاکم بر زندگى بشرد است که مجموعاً متكفّل تنظيم روابط ميان افرا

شارع مراتبی در نگاه شارع مقدس است. اینكه جستجوی آیات قرآن و روایات نيز بيانگر وجود چنين سلسله (1372ای، خامنه) .شودمى

؛ 43: رعد؛ 88: قصص؛ 62: انعام ؛67: یوسف؛ 57 :)انعام ،6استمنحصر در ذات احدیت خویش دانسته  مقدس مقام حكم نمودن را اولاً

  دليل معتبری بر اولویت شارع مقدس در تشریع قوانين و صدور احكام است. (12 :مؤمن

اند، انحصار حق حكم نمودن در پروردگار منحصر به گونه که برخی مفسران، از جمله علامه طباطبایی در تفسير الميزان آوردهآن 

به همين جهت است که در  (165، ص7جش، 1374)ر.ک: طباطبایی،  ؛گيردبرمی، بلكه احكام تشریعی را نيز درتكوینی نبوده احكام

کننده مگر براى خداوند، دستور فرموده است که جز او را نپرستيد، این است دین استوار و اداره ،نيست حكم»فرماید: قرآن کریم می

با اینكه این آیه و ظاهر آیات قبلى دلالت دارند بر اینكه حكم تنها براى خداى سبحان است و کسى و » ؛(40آیه  ،)سوره یوسف« اجتماع

را به غير خداوند هم نسبت داده است، از آن  "حكم تشریعى" اى از موارد حكم را و مخصوصاًدر پاره ،با او شریک نيست، در عين حال

ما  ،اى داوود»و  ؛7(95آیه  ،)سوره مائده« تن از شما که صاحبان عدالت باشندکفاره، دو  کنند به آنحكم مى»جمله این چند مورد است: 

و تو »فرماید: مى)ص( باره رسول خدادر و ؛8(26آیه  ،)سوره ص« ، پس در ميان مردم به حق حكم کنتو را خليفه در زمين قرار دادیم

ن به آنچه پس حكم کن در بين آنا» ؛(49آیه  ،)سوره مائده« به آنچه که خدا بر تو نازل کرده است )اى پيامبر( حكم کن در ميان مردم

و همچنين آیات دیگرى که اگر ضميمه شوند با آیات دسته اول، این نتيجه را  ؛10و 9(48آیه  ،)سوره مائده« که بر تو نازل شده است

او کسى مستقل در آن نيست، و اگر هم  از ت، تنها از آن خداى سبحان است، و غيرو بالذا و اولاً طور مستقلدهد که حكم به حق به مى

 (166، ص7جش، 1374)طباطبایی،  .«کسى داراى چنين مقامى باشد، خداى سبحان بر او ارزانى داشته، و او در مرتبه دوم است

)ر.ک: « لزوم انحصار یقين به مسبب از طریق یقين به سبب» نمود و آن قاعده ای دیگر نيز استواربر قاعده توان بنااین بيان را می

زیرا وضع حق، تكليف و مجازات در نظامات حقوقی، نيازمند مبنای مشروعيت است که  است؛ (202، ص1ج، 1393ابراهيمی دینانی، 

                                                           
 

 «لْكَبيِرِافَالحُْكْمُ للَِّهِ الْعلَِیِّ » و« كُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمهِِوَ اللَّهُ یحَْ»؛ « الْآخِرۀَِ وَ لهَُ الحُْكْمُوَ لَهُ الحَْمدُْ فِی الأُْولى»؛ «أَلا لَهُ الحُْكْمُ»؛ « الحُْكْمُ إِلَّا لِلَّهِإِنِ»  6
 «حْكُمُ بهِِ ذَوا عدَلٍْ مِنْكُمْیَ» 7
 «یا داوُدُ إنَِّا جَعلَنْاکَ خلَيِفَۀً فِی الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ«  8
 «فَاحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أَنْزلََ اللَّهُ« » وَ أَنِ احْكُمْ بيَْنهَُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ»  9
 «ونَیحَْكُمُ بهَِا النَّبِيُّ»  10
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این مبنای مشروعيت یا به دليل مشروع است یا به غير دليل مشروع. اگر به غير  ،این مبنای مشروعيت سبب التزام به آن خواهد بود. حال

که باید پرسيد مشروعيت آن از چه طریقی به دست  ،و اگر به دليل مشروع باشد ،که باطل بوده و بحثی در آن نيست ،دليل مشروع است

 دليلِ شود که مشروعيتِای دیگر مطرح میال مرتبهؤجا نيز همان سلذا بحث منحصر است در دليل مشروع که در این آمده است؛

ا و الّ ،ناشی از چه سببی است؟ اگر از جانب شارع مقدس است، این همان مبنای بازگشت قانون به شرع مقدس است ،بخشمشروعيت

شود به شرع یا پاسخ منتهی می ،بنابراین گفته نخواهد بود؛ال تكرار خواهد شد و پاسخ نيز خارج از همان دو فرض پيشدوباره همان سؤ

ناگزیر از پذیرش این سخن هستيم که منبع اوليه و اصلی حقوق موضوعه  ، باطل است؛ لذافرض دوم ولیآید، یا تسلسل لازم می دس ومق

گذاران قانونمنبع در دسترس  ،جا که فقه مظهر شریعت اسلامی است، بنابراینشریعت اسلامی و مجوزات شارع مقدس است و از آن لزوماً

قواعد  یکنندهاگر چنين است که دانش حقوق به عرصه فرهنگ راه داشته و تنظيم ،حال در حقوق موضوعه نيز همان فقه خواهد بود.

نيست، لذا فقه و شریعت اسلامی است و یقين به مسبب جز به یقين به سبب ممكن  ،جا که سبب حقوق موضوعهحاکم بر آن است، از آن

 .فرهنگ مبتنی بر شناخت فقه فرهنگ است یموضوعه عرصهشناخت حقوق 

 هویت تمدنی و قاعده تمییز علوم از یکدیگر. 3.2

واسطه جزئيت فرهنگ در تمدن و رابطه لازم و ه شود که هویت تمدنی بچنين دریافت می ،گفتهاکنون با عنایت به موارد پيش

به  ؛های فقه مضاف و سایر علوم در نظر گرفته شوددانش فقه فرهنگ از سایر شاخهتواند به عنوان وجه تمایز ملزومی قانون و تمدن می

ارتباط آنچه بی داخل در موضوع فقه فرهنگ قرار گيرد و هر ،در این حوزه مطرح باشد و عوارض ذاتی آن بحث شودآنچه  نحوی که هر

نگاه سلبی نفی شاخص هویت  کنيم،يان سلبی و ایجابی تكميل میخارج از فقه فرهنگ ملاحظه شود. این سخن را با دو ب ،با این امر باشد

 تمدنی در موضوع سایر علوم است و نگاه ایجابی اثبات این هویت برای فقه فرهنگ است.

به مدعای متخصصان علوم مختلف لازم است این شاخص در  ،را شاخص تمييز سایر علوم قرار دهيمهویت تمدنی اگر بخواهيم 

علوم قرار گرفته باشد تا متخصصان از عوارض ذاتی آن در علم بحث کرده و به مسائل علم در این خصوص و از این زاویه  موضوععنوان 

 ؛اندهای مختلف چنين ادعایی را مطرح ننموده و از این زاویه به علم نپرداختهیک از اندیشمندان حوزهحالی که هيچ در ،پرداخته باشند

های مختلف هویت تمدنی برای تمييز فقه فرهنگ از سایر علوم به معنای عام و دانش فقه و شاخه شاخص بودنِلذا آنچه دليل معتبری بر 

نقش هویت  ،تمييز دهد ،تواند فقه فرهنگ را از سایر علوم به دو نگاه عام و خاصی که گذشتفقه مضاف به معنای خاص است و می

موضوع فقه فرهنگ  ،به عبارت دیگر ؛ای که در سایر علوم مطرح نيستهمان نكته یعنی ؛تمدنی در موضوع فقه فرهنگ و مسائل آن است

در حالی که  در ،به بيانی که گذشت استآن و هویت تمدنی  فعل مكلف به لحاظ ،شودکه از عوارض ذاتی آن در این دانش بحث می

بحث و این لحاظ  آن علم از عوارض ذاتی این عنواننبوده است تا در مطرح هویت تمدنی لحاظ یک از علوم در تاریخ علم موضوع هيچ

یک از متخصصان این علوم هيچ، در تمدن بشری ثر این علومش مؤنق رغمعلیحالی است که  و این در ،شده و بدان پرداخته شده باشد

  اند.مطرح ننموده آنهاادعایی درباره جایگاه هویت تمدنی در موضوع 
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توان هویت تمدنی را به نحوی که می ،بيانگر طرح امور مرتبط با تمدن در موضوع این مسائل استتوجه به مسائل فقه فرهنگ 

که در ارتباط با یكی از این مگر این ،توان یافتموضوعی دانست که در فقه فرهنگ از عوارض ذاتی آن بحث شده و فرعی را نمی

اگرچه این امر در سایر علوم نيز  ،است ،آنچه مرتبط با این هویت باشدهویت تمدنی و هر  ،موضوع فقه فرهنگ ،بنابراین عوارض باشد؛

های فقه مضاف فقه فرهنگ از سایر شاخه ،مورد توجه و بحث قرار گرفته باشد. براین اساس و مطابق با اصل تمایز العلوم بتمایز موضوعاتها

 شود.و از سایر علوم متمایز می

 گیرینتیجه

بدانيم و ثانياً  ،هستند قواعد حاکم بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعهاگر اولاً حقوق را عبارت از همان مجموع  ،بنابراین

بازگشت و خاستگاه  و ثالثاً اشخاص در جامعه در نظر بگيریمبخشی و حفظ نظم روابط وجودی آن را در حداقل خویش، نظام فلسفه

وجودی فقه و حقوق موضوعه باشيم، به سبب شمول این قواعد بر تمامی  فلسفهاصلی حقوق را فقه تعریف کرده و قائل به اشتراک در 

که  با تكيه بر این مبانی و از آنجا ،حال .روابط بشر، عرصه فرهنگ نيز مشمول این عموميت و دربرگيرندگی حضور قانون خواهد شد

 تمدنیِ و ذاتی اقتضای ،است فقه منبع قانون ،بدان سبب که در تمدن اسلامی ،تمدن لازمهناپذیر تمدن است و قانون جزء جدایی فرهنگ

چيزی که از حوزه تمدنی ماهيت  هرآن ،فرهنگ تنها وجه مميزه فقه فرهنگ از سایر وجوه فقه مضاف خواهد بود. بر این اساس حوزه

و هر آن چيزی که در حوزه  له فقه فرهنگ باشدگرفته و مسئدر فقه فرهنگ مورد بررسی و دقت نظر قرار تواند می ،فرهنگی داشته باشد

تعریف بر  ،مضاف کشف حكم گردد. پذیرش این سخن های فقهیا سایر شاخه باید در سایر ابواب فقه است،فاقد هویت تمدنی  ،فرهنگ

اظ اقتضائات این مهم مانع از صدور احكام مرتبط با این حوزه بدون لحتا جایی که  ،است ثر، مؤزمانضروریات فرهنگ براساس اقتضائات 

که با عنایت به هویت تمدنی مجرای قواعدی همچون قاعده ضرورت و قاعده مصلحت و قواعدی ضمن اینبود. حوزه فرهنگ خواهد 

لذا در  سی قرار خواهد گرفت؛ررفرهنگ مورد ب زمانی و تمدنیِائات فقه فرهنگ با تفاسيری جدید و منطبق بر اقتضاز این قسم نيز در  

دامنه مسائل فقه فرهنگ براساس جایگاه هویت تمدنی بر فعل  اولاًشود های تحليلی این پژوهش پيشنهاد میپایان با توجه به مجموع داده

قواعد فقهی مذکور در حوزه فرهنگ براساس مقتضيات زمانی و  نسبت به بررسی مجرای در حوزه فرهنگ بررسی شود و ثانياًمكلف 

های فقهی گشوده شود؛ چراکه آنچه در این پژوهش بررسی و اثبات های جدیدی انجام پذیرد تا افق جدیدی بر پژوهشپژوهش تمدنیِ

وارد دیگر نيازمند مجالی دیگر و بررسی م های فقه مضاف بودهقيد هویت تمدنی در شاخص تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه ،گردید

 است.

 فهرست منابع:
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